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  مقدمه
ابوالنجم احمدبن قوص منوچهري دامغاني، از جمله شاعران طـراز اول ايـران در   «

هـاي  ولادتش در اواخر قرن چهارم يـا نخسـتين سـال   . نيمة اول قرن پنجم هجري است
علـت اشـتهارش بـه    . هجـري اتفـاق افتـاد    432قرن پنجم و وفاتش در جواني به سـال  

، )هـ ـ423-403(چهربن شمس المعالي قابوس زياري انتساب اوست به منو» منوچهري«
  1.»وري را در خدمت او گذرانيدامير گرگان و طبرستان كه شاعر، اوايل دوران سخن

 ـ    در اين گفتار از   ويژه دورة جـاهلي سـخن   استغراق منـوچهري در شـعر عـرب، ب
  يكـي از  «: انـد نوشـته » سـبك خراسـاني در شـعر فارسـي    «دكتر محجوب در . گوييممي

هاي تكامل يافتن شعر و تنوع بخشيدن به معاني و مضـامين شـعري ايـن اسـت كـه      اهر
هـاي دينـي و   شاعران براي رونق دادن به شعر خود از مصطلحات علوم گوناگون، افسـانه 

ملي، وقايع تاريخي، آيات قرآني و اخبار و احاديث و امثال فارسي و عربي اسـتفاده كننـد   
با شعر و مقتضيات آن سازگار باشد، در شعر آورنـد و تـا آن    البته به نحوي كه ها را و آن

توان براي زيباترساختن شـعر و نـوآوري در   اندازه كه از اين گونه اطلاعات و معلومات مي
  .آن استفاده كرد، سود جويند

اما يك نكته را هم نبايد از نظـر دور داشـت و آن، ايـن اسـت كـه خـواه نـاخواه        
، محيط تربيتي و خانوادگي و اجتماعي او و حـوادثي كـه در   اطلاعات علمي و ادبي شاعر

نغمة آزاد روح شـاعر   ،شعر شاعر. شودذهن و طبع وي اثر كرده است، در شعر او وارد مي
توان از منوچهري توقع داشت كه بسي ديوان شعر تازيان را از بر داشته باشد است و نمي

  .و اثري از آن در شعر او پديد نيايد
وارد شدن اطلاعات علمي و ادبي و سوانح زندگي و وقايعي كـه شـاعر در   بنابراين 

دوران حيات خويش شاهد آن بوده است، در شعر وي امري طبيعي و عادي و عكـس آن  
بعضي شاعران به منظـور تفـنّن و    ،علاوه براين امر طبيعي ياما گاه. خلاف طبيعت است

اسـتادي و وسـعت اطـلاع خـويش      دستي وطبع آزمايي يا عرض هنر و نشان دادن چيره
كوشند تا با واردكردن اين گونه اطلاعات در شـعر خـويش، آن را از   تعمد نيز دارند و مي

  .شعر گذشتگان و معاصران خود ممتاز كنند
از شعر منوچهري تبحر در ادب عرب، از شعر عنصري قدرت طبـع و آشـنايي بـه    

يم و بلندي طبع و از شعر فرّخي دمات علوم مختلف و داشتن طبع سليم و ذوق مستققم
  2.»ي ايشان با طبيعت، نيك آشكار استسادگي ذهن مردم روستانشين و آشناي
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  تأثيرپذيري منوچهري از شعر جاهلي

اسـت  اي آشنايي منوچهري با ادب عرب و التفات او به شعر شاعران آن، به درجه
هـا را در  اري نكـرده و آن خـودد نيـز  مهجور و دشوار عربي  هاي ناآشنا،كه از كاربرد لغت

  .شعر خود آورده است
. گيـرد آن كه نام از شاعري عرب زبان ببرد، مضموني از او مـي نيز شاعر بي يگاه

  :منوچهري در اين بيت
  دينـــار دهـــد نـــام نكـــو بازســـتاند

  

  زمانـه گـذران اسـت    للي حـا اند كه عد 
 

  :نظر داشتهاس كه در مدح خصيب سروده شده است، وبه اين بيت ابونيقيناً 
ي ــي ــفت ــه شْ ــاء بمِال ــن الثَّن   ترَي حس

  

 و عأَي ــم ــدائراتلَــ ــدور نَّ الــ   3»تــ
 

  .در دورة غزنوي توجه به ادب عرب مرسوم شد و منوچهري در اين راه افراط كرد
در توصيف سفر بياباني، سه مضمون اصلي شعر جاهلي كـه در ادب فارسـي هـم    

  :تقليد شده، به اين شرح است
  .مشاهدة جاي خالي معشوق سفركرده من ود ل وگريه بر اطلا -1
  .كندوصف سفر به قصد زيارت ممدوح كه در آن شاعر، مركب خود را هم وصف مي -2

ّـم َّـرٍ، مكَــ   رٍ، مقبِْــلٍ، مــدبرٍِ معــاً  فَــ
  

ــلِ  ــن عــيلُ م الس ــه   4كجلمودصــخرِْ حطَّ
 

نشيند، هماننـد  آورد، پي ميي ميگريزد، روتازد، ميهماهنگ به پيش مي: معني
  5.گران سنگي سخت كه تنداب آن را از ستيغ كوه به سوي دامنه فروغلتاند

  چنان سنگي كه سيل آن را در اندازد زكوههم
  

  گاه از آن سو گاه زين سو، گه فراز و گاه بـاز  
 

  .راه با مبالغه استكه معمولاً هم ،توصيف ممدوح -3
  :منوچهري در قصيدة

ــل   الا  ــرو ه ــه ف ــي خيم ــا خيمگ   ي
  

  كــه پيشــاهنگ بيــرون شــد ز منــزل 
 

كار برده است و يـادآور ايـن شـعر از معلقـة     هاي شعري عرب جاهلي را بمضمون
  :است 6عمروبن كلثوم

ـــيأ َلا هينا  بحـــبفاَص كنـــحبِص  
  

 ُلا تبو  ــور ــي خُمــ ــ لااقــ   7انريدَنْــ
 

هـاي  مدادي ده و از بـاده خويش مي با رخيز و ما را از آونداي ساقي ب! هان: معني
  .چيزي نگاه مدار» اندرين«

حركت كردن كاروان و جدا شدن از محبوب و نگريستن و اندوه خوردن بر اطلال 
سـپس توصـيف مركـب و سـتايش او و نيـز بيـان شـب و راه پرنشـيب و فـراز و           و دمن
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ي قصيده، همـه  ممدوح و بعد از آن واردشدن به مدح و مضمون اصل خطرناك رسيدن به

  :بيت. هاي شعر عربي است كه منوچهري از عهدة تقليد آن بخوبي برآمده استاز ويژگي
  تو گويي پلپل سـوده بـه كـف داشـت    

  

ــل    ــده پلپ ــدر دي ــف ان ــد از ك   پراكن
 

  :القيس استؤاين بيت امريادآور 
Ĥرالــــعهاارتَـــري برَصـــاتمِ فـــي ع  

  

ــلِ    ــب فُلفُْـ ــه حـ ــا كأنَّـ   8و قيعانهـ
 

هـاي فـرودين آن   هـا و دامنـه  گويي كه پشك آهوان سپيد موي در دشـت : يمعن
  .هاي پلپل استسامان دانه

  :القيس در معلقّةؤبه شيوة امردر همين قصيده، 
  قفانبَك مـنْ ذكْـري حبيـبٍ و منْـزلِِ    

ــح فَــالمقْرا ها ةفتَوُضــم سر ــف عي لَــم ِ  
  

  حومــلبسِــقْط اللّــوي بــينَ الــدخوُلِ فَ 
ــمألِ  ــوبٍ و شَ ــنْ جن تْها مــج َــا نس م9ل  

 

  .انتخاب كرده است» ل«حروف پاياني قافيه را 
  :منوچهري در بيت

ــن  ــه دام ــته ب ــو فروهش ــبي گيس   ش
  

  پلاســين معجــر و قيرينــه گــر زن    
 

  :القيس نظر داشتهؤبه اين بيت امر
ــدولهَ خــي سحــرِ أ َرــوجِ الب وليــلٍ كَم  

  

 ـ   ــأ َنْـ ــي ب ــي واعِ اعل ــومِ ليبتَل   10لهم
 

هاي خويش را با هرگونه درد چون خيزاب دريا پردهچه بسيار شبي كه هم: معني
  .و رنج بر من فروافكند تا توان مرا بيازمايد

ب س ـهاي جاهلي عرب، به توصيف مركـب و ا پس از جدايي از يار، همانند قصيده
  :پردازدخود مي

  نجيب خويش را ديـدم بـه يـك سـو    
ــر    دو زانوبنــدش از دســتگشــادم ه

ــاگوش  ــا بنـ ــامش تـ ــرآوردم زمـ   بـ
  

  ي دســت و پــا انــدر سلاســلوچــو ديــ 
ــل  ــايند از حباي ــش گش ــي ك ــو مرغ   چ
ــل    ــه كاه ــا ب ــدش ت ــتم هوي   فروهش

 

  :اي ديگريا در قصيده
  آفرين بر مركبي كو بشنود در نيمه شـب 

  چنان سنگي كه سيل او را بگرداند زكوههم
  چون كلنگان از هوا آهنگ او سوي نشيب

  

  11بانگ پاي مورچه از زير چاه شصـت بـاز   
  گاه زان سو، گاه زين سو، گه فراز و گاه باز

  از نشيب، آهنگ او سوي فرازچون پلنگان 
 

  :و يا
ــدركميتي ــر ران انــ ــرا در زيــ   مــ
ــم    ــد بريش ــه بن ــون تافت ــش چ   دم

  

  كشــنده نــي و ســركش نــي و توســن 
ــاون   ــولاد ه ــن پ ــون زآه ــمش چ   س
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  :53و نيز در قصيدة 

  ت جمـــل بادپـــاي مـــنالا كجاســـ
  

  ...هــاي عــرش پــاي اوبــه ســان ســاق 
 

القيس كه ذكر آن رفت و نيـز  ؤتوان مقايسه كرد با بيت معلقة امراين ابيات را مي

  :14دادبن شَ ةترنْو ع 13و لبيدبن ربيعه 12بن العبد ةفمعلقة طر

   تــذَم ــالقطَيعِ فأج ــا ب ــت عليَه   أحلْ
  

 ـــزِ المعآلُ الأم خَـــب وقَـــدقِّـــدَ15تو  
 

اي كه در دست داشتم و او بـه شـتاب   اشتر خويش روي آوردم با تازيانه بر: معني
  .زدوار سوسو ميوار و تفتيده سرابت سنگلاخي ناهمشراه افتاد با آن كه دهب

ــي لَ  ـوإنّ ــي الهّـ ضاَمِــاره   م عندْاحتض
  

ــرُ    ــالٍ تَ ــاء مرْق ــديبعوج   16وح و تغَتَْ
 

اندوهگين شوم با كمك اشتري پر تك و پوي و چابـك كـه شـب و    هرگاه : معني
  .رانمدوزد، اندوه و پريشان دل را از خود ميديگر ميروز را به يك

ّفعــرْ ر ــا طَـ ــلَّه النِّ دتُهـ ــامِ و شَـ   عـ
  

ــا    ــف عظامه ــخنتَ وخَ ــي إذا س   17حتّ
 

ن گرفتم تا اين به سان شتاب شترمرغ و يا شتابي بيش از آن، او را به تاخت: معني
  .گشتنرم و سبك  ]تربراي تكاپوي بيش[هايش نش داغ شد و استخوانتكه 

ــار ــا  ةخطَّـ ــرَي زيـ ــب السـ ــةٌٌ غـ   فَـ
  

ــثَمِ    ــف مي ــذات خُ ــام ب ــس الإك َ18تط  
 

گيـرد و  پيوسـته دمـش را بـالا مـي    ي فراوان هارويشتري كه پس از شب: معني
خرامان و شتابان با سنورددو در مي كوبدها را ميخود تپهل شكنندة پ.  

بيابـاني كـه   . زندمنوچهري پس از توصيف اسب خويش، به وصف بيابان گريز مي
  .شودمودن راه مييعبور از آن بسيار دشوار است و تنها اميد ديدار معشوق، انگيزة پ

  همـــي رفـــتم شـــتابان در بيابـــان
 ـنه بادش خـون همـي بف     تـن  درد رس

  

 ـ      زل، دو منـزل همي كردم بـه يـك من
  بــع زهــر قاتــلطكــه بــادش داشــت 

 

  :اي ديگريا قصيده
  نــاك باديــه  ببــرّم ايــن درشــت  

  

ــاي او   ــرد در انته ــود خ ــم ش ــه گ   ...ك
 

  :با مضمون بيت امروءالقيس مقايسه شود
   تُــهَــرِ قفَْــرٍ قطَعيالع فــوَكج و واد  

  

ــلِبِــه الــذِّ  يعــوي كــالخَليعِ الم عي 19ئب  
 م

كـه از آن   »عير«آب و گياه به سان بيابان بيسا بيابان تهي از كسان وچه ب: معني
زن و فرزنـدي چنـد بـر     ةگذر كردم و در آن گرگ همانند قماربازي پاك باخته كه هزين

  .كشيداوست، زوزه مي
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  :پردازدو به توصيف شب ديرنده و طولاني مي

  چو پاسـي از شـب ديرنـده بگذشـت    
  

  برآمـــد شـــعريان از كـــوه موصـــل 
 

  :يا اين بيت
ــد   ــرون جه ــاختر ب ــان ب ــب از مي   ش

  

  ...بگســـترند زيـــر چـــرخ جـــاي او 
 

  :مقايسه شود با
    ــهــلٍ كــأنَّ نجُومَــنْ ليم فيَالَــك  

  

ــدلِ    ــم جنْ ــي ص ــان إل ــأمراسِ كت   20ب
 

هـاي نخـين بـه    كه سـتارگانت را بـا ريسـمان   گويي ! تو چه شگفت شبي:  معني
  .اندهاي سخته و ستبر بستهسنگ

و هدف نگارنده، ترتيب آوردن امور و مضامين است نه عيناً كاربرد الفـاظ؛  مقصود 
القيس ؤمنـوچهري بـا معلقّـه امـر    » مگي خيمـه فروهـل  يالا يا خ«كه اين امر در قصيدة 

. مطابقت دارد و منوچهري در سرودن اين اشعار به معلقّـات جـاهلي نظـر داشـته اسـت     
شـود، بـه   وق نظر كـرده و غمگـين مـي   گاه معشوقتي منوچهري بر اطلال و دمن و جاي

  :عنايت نبوده استمضامين جاهلي قطعاً بي
ــاه   ــاروان گ ــرد ك ــه گ ــردم ب ــه ك   نگ
  نه وحشي ديـدم آن جـا و نـه انسـي    

  

ــل     ــاي رواح ــه و ج ــاي خيم ــه ج   ب
  نــه راكــب ديــدم آن جــا و نــه راجــل

 

  :و يا
ــي   ــوق واف ــلال معش ــم و اط ــا رس   اي

ــزل  ع ــرد من ــو و ك ــت از ت ــزه برف   ني
ــزلا،   ــا من ــاي خوش ــا ج ــاخرم   گاه

  

ــحيقا     ــه س ــنگ زمان ــر س ــوي زي   ش
ــا  ــوي و عقيق ــقط الل ــراط و س ــه مق   ب
ــا ــالا رفيق   كــه آن جاســت آن ســرو ب

 

  :53و نيز در قصيدة 
ــه مــن  ــد جــاي او ب ــه جــاي او بمان   ب
  به سان چاه زمـزم اسـت چشـم مـن    

  

  وفــا نمــود جــاي او بــه جـــاي او     
ــراي او    ــد س ــوش ش ــة وح ــه كعب   ك

 

  :ااين ابيات را مقايسه كنيد ب
ــد عشْــرِينَ  عــنْ ب بِهــا م ــت ــوقفَْ جةًًح  

  

ــ  ــْ أفَلَ ــوه اً ي ــد تَ عب ارــد ــت ال   21مِعرَفْ
 

 ـ سپس از بي: معني سـختي و بـا گمـان آن سـرا را     هت سال بر آن جا گذشـتم و ب
  .بازشناختم
  :و يا

لُّعحم يارــد ــت الـ ــافَـ ــا فَمقامهـ   هـ
  

 ــا بِم ــا فَرجِامهـ ــد غوَلُهـ ــي تَأبـ   22نـ
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  آسـودند و  ، چه آن جا كـه لختـي مـي   »مني«ياران در  هاي سرزميننشانه: معني

هـاي  برنـد، از ميـان رفتـه اسـت و كـوه     جا كه تا ديرگاهي بسر مـي گذشتند و چه آنمي
  .گاه جانوران بياباني شده استجاي» رجام«و » غول«

ــت و كــانَ بِهــا الجميــع فــأبكَروا رِيع  
  

  23ؤيهـــا و ثُمامهـــامنْهـــا و غُـــودر نُ 
 

سرزميني كه روزگاري همه آن جا بودند، كنون از مردمانش تهـي شـده و   : معني
  .ستا رها گرديده 24هايشيزبنهاي پيرامون چادرها و جويك

ــا  ــت اليم ــفَأَعرَضَ ���ُ خَرَّتــم   واشْ
  

ــكَأ  ــلتينا ســ ــدي مصــ   25ياف بأيــ
 

ن شـد، آن چنـان بلنـد بـه سـان      نمايـا » يمامـه «آن گـاه سـرزمين بلنـد    : معني
  .شمشيرهاي آهيخته در دست شمشيرزنان

ــتَكَلَّمِ     ي ــم ــدار لَ ــم ال سر ــاك   أعي
   هــد هع مــاد ــلٍ تقَ ــنْ طَلَ م ــت   حيي

  

  ...مِحتّـــي تَكَلَّـــم كالأصـــم الأعجـــ 
ــد اُ ــرَ بعـ ــوي و أقفَْـ ــثَمِ مأقْـ   26الهيـ

 

تو سخن نگفت تو را سردرگم كرد تا آن كـه  هاي آن اردوگاه كه با بازمانده: معني
  اميـد كـه ديربپـايي در ميـان ايـن      ... گـو پرداخـت  وهمانند كران و لالان با تو بـه گفـت  

  .»أم الهيثم«هاي از ديرباز بر جاي ماندة تهي گشته از مردمان پس از كوچ كردن نشانه
ــنْ عي مهِــلا أرفيهــا فَــأبك تي الـــد  

  

ــا    ــاً و م ــيوم دلْه ــاء  ـ ــرُ البك   26يحي
 

ايـن  . بيـنم كسي را كه با او ديـدارها داشـتم، نمـي    هاسرزمينديگر در آن : معني
  .گرداندام ليك گريه چيزي را بر نميوار گريه سر دادهاست كه ديوانه

 نـام منوچهري از محبوب خود به تقليد و پيروي از » ...ترغرابا مزن بيش«در غزل 
  .بردنام مي ،القيس، عنيزهؤمحبوب امر

هـا نـام بـرده    القيس از آنؤكه در ديوان امر استهايي سقط اللوي مكانمقراط و 
  .شده است

وي از ادب عربـي، خاصـه شـعراي عـرب و      بسـيار از اشعار منوچهري اطلاعـات  «
آثارشان، بخوبي آشكار است و او نخستين كسي است كـه محفوظـات ادبـي را در اشـعار     

 نـام بر اسـتقبال از قصـايد مشـهور تـازي، اشـارات مكـرر بـه         خود راه داده است و علاوه
اطلاعـات  . هايي از آنان را تضمين نموده اسـت و آثارشان كرده و نيز بيتشاعران مشهور 

  28.»او از ادب فارسي و شاعران معروف پارسي گوي پيش از او هم قابل توجه است
، ايـن اسـت كـه    شـان ايعلت اصلي آوردن نام شاعران عرب يا استفاده از مضامين 

خواسـت بـر شـاعران    منوچهري به اظهار كردن علم و دانـش خـود اصـرار داشـت و مـي     
  .پيردربار، برتري جويد
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  :كر اسامي شاعران برتر عرب پرداختهذبه  67و  64منوچهري در قصايد 

  يكي مقصورة عتاّب و ديگر چامة دعبل
  

  سديگر مخلص اخطل، چهارم مقطع اعشي 
 و

  :گويددر شرح شكايت مي 67و در قصيدة 
  القيس و لبيد و  اخطل و اعشي قـيس ؤامر

  ما همه بر نظم و شعر و قافيه نوحـه كنـيم  
  البشـير ، ابـن  بونواس و بوحداد و بومليـك 

  »الذاّهبين«آن كه گفت » آذنتنا«آن كه گفت 
  

  كميت و وچوبو شعيب و خليل و چو قيس و عمر
  چو ابن رومي شاعر، چون ابن مقلـه دبيـر  

  

  
  
  
  

*** 

  ها نوحه كردنـدي و بـر رسـم بلـي    بر طلل
 ـنه بر اطلال و ديار و نه وحوش و نـه ظَ  يب  
  فتـي  بودواد و بن دريـد و ابـن احمـر، يـا    

  »الهويابلي«گفتكهآن»اصدقالسيف«گفتكهآن
  

  و وزن عروض و به نظم و نثر و روي قبه ذو
  چون ابن معتز نحوي، چـو اصـمعي لغـوي   

 

تازي، منوچهري بعضي قصايد عربي را نيز به تلميح يـا   گذشته از ذكر نام شعراي
  :نمايدكند و گاهي تقليد خود را از آنان آشكار ميبه تصريح ذكر مي

  وارعالم فـردوس  ،قوس وار ،قوس قزح
  

  بـاد  گلـو پـر ز   هكرد ،واركبك دري كوس 
 

  :القيسؤقة امركه اشاره است به مطلع معلّ
   بيـبٍ وكْـري حـنْ ذم كَفانبنْـزلِِ  قم  

  

ــلِ   موَخوُلِ فحــد ــينَ ال ــوي ب ــقطْ اللّ ِ29بس  
 

  .منوچهري شيفتة بلاغت اعجازآميز قرآن و شعر سخن وران تازي گوي گشته بود
  :با مطلع) ابوسهل زوزني(» در مدح شيخ العميد«در قصيدة  وي

ــري   ــروز در دفت ــدم ام ــين خوان   چن
  

ــده   ــه زن ــري ك ــيد را دخت ــت جمش   س
 

ها و ادبيات عرب، لب دختر را بـه لـب شـتر ماننـد     دن در تشبيهبه جهت غرق ش
  : كرده

ــطبر  ــه سـ ــي زنگيانـ ــر او را لبـ   مـ
  

ــتري     ــب اش ــوعي ل ــون رج ــان چ   چن
 

  :بياتدامة همين قصيده در اا
ــت  ــبيلش گرف ــق آن سلس ــرا عش   م
ــيزگي  ــر دوشــ ــردم ازو مهــ   ببــ

  

  چـــو عشـــق پـــري چهـــرة احـــوري 
ــاغري  ــبيلش زدم ســـ   وزان سلســـ

 

  :شباهت نيستقيس بيالؤبه اين بيت امر
 ــٍ�و ��	
ــا   �� ــرام خباؤه رٍ لايــد خ  

  

ــتمَتَّ  ــع َــن له م تعــرَ م ــا غي ــلِوٍ بهِ 30ج  
 

كه كسي را ياراي آهنگ خيمـة او نبـود،    ي سپيداندامچه بسيار پرده نشين: معني
  .شتاب از او كام گرفتمبا آرامي و بي

  :و نيز بيت
  نگار من چـو حـال مـن چنـين ديـد     

  

ــد  ــل  بباريــ ــاران وابــ ــژه بــ   از مــ
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  :را مقايسه كنيد با

ــدا  ــأنيّ غَ ــي ة�ك البــو نِ يمَتح ــم   والُ
  

 ــد ــاقف حنْ لَ ــي ن الح راتــم ــلِي س   31ظَ
 

هـاي  گاه كه آهنـگ كـوچ كردنـد، در كنـار درختچـه     آن ،در بامداد جدايي: معني
  .كردمگويي شرنگ دانه مي ]گريستم كهچنان مي[اقاقياي قبيله 

  :ه در همان قصيده، بيتدوبار
  ولـــيكن اتفـــاق آســـماني  

  

ــل    ــرد، باط ــدبيرهاي م ــد ت   كن
 

  :شبيه است به اين بيت
 ـ ــداً و إنَّ  اليـ ــو إنَّ غَ هر نٌوم  

  

  32لمَينــاد غــد بمِــا لا تعَ و بعــ 
 

دادهايي اسـت كـه تـو را از آن    هر آينه امروز و فردا و پس فردا آبستن رخ: معني
  .آگاهي نيست
  :بياتو نيز ا

  چو برگشت از من آن معشوق ممشـوق 
  

ــر دل    ــنگ بـ ــابري را سـ ــادم صـ   نهـ
 

  :و بيتي ديگر با همين مضمون
  بدان شب كه معشوق من مرتحل شـد 

  

  لـــي داشـــتم ناصـــبور و قليقـــا   د 
 

  :را مقايسه كنيد با
ــا ببِينتَْآذََ ــت نــ ــم ولَّــ ــا ثُــ   نهــ

  

ــ  َليــع ش ــون الِّ رِت ــي يك ــاءي متَ   33لق
 

  كــاش . گــاه روي برتافــترا از كــوچ و جــدايي خودآگــاه ســاخت، آن مــا: معنــي
  .دانستم ديگر ديدار كي خواهد بودمي

  :هم چنين اين بيت را
  زخواب هوي گشـت بيـدار هـر كـس    

  

ــا    ــوابش مفيق ــن ز خ ــدن م ــواهم ش   نخ
 

  :مقايسه كنيد با
ــلَّت َتس مايــاتــ ع ــنِ الصباالرجّــالِ ع  

  

 ــي ــولَ ــنْس فُ ــ ؤادي ع هنْ واكِــلِبم 34س  
 

خود رستند اما دل مـن از   ةهاي كودكانسها و هوديگران همه از نابخردي: معني
  .بند عشق تو نخواهد رست

  :و
 ـنـــــا ببِيآذَنتَْ   ماءنهـــــا أســــ

  

  ــواء ــه الثَّــ ــلٌّ منــ ــاوٍ يمــ   35رب ثــ
 

مانـدگاري كـه    بسـا . ما را از جـدايي و كـوچ خـود آگـاه سـاخت     » اسماء«: معني
  .آور استرنج ماندنش
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  :و نيز بيت

ــافي   ــان ص ــاج، مرج ــو در ت ــا چ   ثري
  

  زبانــا چــو در ديــر، قنــديل راهــب     
 

  :القيسؤاشاره است به اين دو بيت امر
ــا  ــاء كأنَّهـ ــلام باِلعشـ ــيء الظّـ   تُضـ

  

 ــار ــمم ة
منـ ــلِ سـ ــبٍ متبَتِّـ   36ي راهـ
 

ان ترسـا  كند كه فانوس فـروز روشني رخسار او شب تار را چنان روشن مي: معني
  .گير به هنگام شبپارسايي گوشه

  مصــابيح راهــبٍ  يء ســناه أويضــ
  

  ــذُّبالِ الم ــليطَ بالـ ــالَ السـ ــأمـ   37لِفتََََّـ
 

كند همانند پيه سوز ترسا پارسايي فروغ آن پرتوافشاني مي ]آذرخشي كه[: معني
  .روغن افزايدچراغ خود كه بر افروزة 

  :چنين بيتهم
 ــ ــب، معقـ ــر ذوائـ ــائصمعنبـ   د عقـ

  

  مسلســـل غـــدائر، ســـجنجل ترائـــب 
 

  :استالقيس ؤدر وصف معشوقه و يادآور اين ابيات امر
ــ������ ����ٌٌ� يــا ب ــرُ مف ــاء غي ــض ���ٍ  

  

 ـتَ    38جلِكالســجنْ ٌ���ــقورائبهــا مصـ
 

هـايش بـه سـان آينـه     باريك ميان بود و سپيد اندام و شكم خرد و سـينه : معني
  .درخشان

 ُرهغَـــدائســـلازِِتشَْـــمإلـــي الع رات  
  

ــي و مرْ   ــي مثنَّ ــاص ف ــلُّ العق َــلِتض 39س  
 

اش به سوي بالا گرايش يافته و موهاي پـرچين و  پيچيدهبر هم هگيسوان ب: معني
  .اش پيدا نيسترها شده ةشكنج او در ميان تارهاي به هم بربافته و نابافت

  :منوچهري گفته
  نمــــاز بامــــدادان كــــرد بايــــد

ــ ــو وام ايـ ــمزچـ ــاده باشـ   دي بنهـ
ــد  ــه بازنشناسـ ــان كـ ــامم چنـ   امـ

  

  سه جام يك منـي خـوردن حـرام اسـت     
ــا  ــرا ده س ــت  تم ــو وام اس ــر ت   گيني ب

ــت  ــام اس ــت ار قي ــوع اس ــوعم را رك   رك
 

  :القيسؤكه تلميحي است به اين شعر امر
نشََْو َحتّـي نح رب ـبس  ولنـا الخيـلَ ح  
  

ــي    ــاداً و حتّـ ــب نقَـ ــقرَاّنحَسـ   40أشـ
 

 ـ گچهري با شـعر عـرب،   الفت منو« ق ژرف و هنـري ايـن سـراينده در    ويـاي تعم
ي بسيار از شاعران عرب را خوانـده و حتـي از   يهااو ديوان. هاي شاعران عرب استديوان

هـايي از اشـعار   هـايش ترجمـه گونـه   حفظ داشته است، تا آن جـا كـه بعضـي از سـروده    
  .سرايندگان عرب است



 

 58 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 
» مكتب تشبيه«عصر عباسي خصوصاً پيروان  او علاوه بر اعتناي خاص بر شاعران

خاص به شاعران عصر جاهلي بود كه تأثير و  يابن الرومي، داراي گرايش و زنظير ابن معت
القيس، ؤامر. بارها و بارها مشاهده كرد ،توان در قصايد مشهور دامغانينام و يادشان را مي

خمريـات  . رايندگان هسـتند ايـن س ـ  ةلبيدبن ربيعه از جمل ـ و طرفه، نابغه ذبياني، اعشي
شـاعر  » اعشـي «متـأثر از   و منوچهري كه از ميان مضامين شعري او شهرتي فراوان دارد

گفتنـي  . هايي با وي داشته اسـت عرب است كه شايد از نظر خوبي و خصلت نيز مشابهت
 را به صورت تضمين در اشعار خود نقـل كـرده   ياست كه منوچهري بعضي از ابيات اعش

  41.»شودو هفت بار به تصريح در ديوان شاعر ديده مينام ا است و
نـه روي داده  هاها به خودي خود و ناآگاتوان تصور كرد كه  تمام اين شباهتنمي

شود كه منوچهري، آشنايي كامل با زبان و ادبيات عـرب  بلكه اين فرضيه اثبات مي ،است
ال لغـات و اصـطلاحات   اسـتعم . داشته و از كاربرد آن در شعر خود پروايي نداشته اسـت 

  . را به درشتي مقرون ساخته است سخن ويگاهي  ،مهجور عربي
 ايهفظ ـاح ،منوچهري شاعري است لطيف طبع و شيرين سخن با ذوقي سرشـار «

بويژه در وصف مناظر طبيعت، نقاشي  ،در توصيف شب و تشبيه. ي خداداداهقوي و قريح
و  سـازد و بـه الفـاظ   ما مجسم مـي  ها پيش ديدةمنظره ،است كه با كلك مويين خويش

سازد كه گـويي  دهد و بدان گونه تركيباتي ميايي ميروح، دم مسيحعبارات خشك و بي
از ايـن روي برخـي از    ؛هـا گـرد آمـده اسـت    عصارة زيبايي و كمال قرون و اعصـار در آن 

  42.»تشبيهات وي هنوز در ادبيات فارسي نظير نيافته است
فوظات خود از اشعار عربي، بعضي از قصايد معروف منوچهري به جهت كثرت مح

  :شاعران تازي گوي را استقبال كرده مثلاً در قصيدة
  مهـر و بـدخو جهـاني   جهانا چـه بـي  

  

  چــــو آشــــفته بــــازار بازارگــــاني 
 

 196از قصيدة ابوالشيص محمد ـ از شـعراي اوايـل عهـد عباسـي كـه بـه سـال         
  :گويددرگذشت ـ استقبال كرده و مي

  سـت اين شعر گفتم كه گفته برآن وزن
  رانِي الجِــلقَــم يــلُو اللّ شــاقكأ َ

  

  عرابـــــي باســـــتانييص اَابوالشِّـــــ 
ــ ــي رابغُـ ــع وحنُـ ــانِ نِصـــي غُلَـ   بـ

 

  :او خود نيز به استفاده از اشعار عربي اقرار دارد
  من بسي ديوان شعر تازيان دارم ز بـر 

  

  حينبنك فاصحي بصهب لاتو نداني خواند اَ 
 

  :اي كه در وصف سحر گفتهز قصيدهو ني
ــاب  ــد ت ــب بازش ــف ش ــو از زل ــاچ   ه

  

ــراب   ــديل محـ ــرد قنـ ــرو مـ ــافـ   هـ
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بر وزن يكي از قصايد اعشي بن قيس باهلي است كه منوچهري دو بيـت آن را در  

  :اي تضمين نموده استقصيده
ــم شــعر اعشــي قــيس  ــر و ب   اگــر زي

علــــي لــــذهّ وكــــأس شــــربت  
  

  هـــازننـــده همـــي زد بـــه مضـــراب 
ــو اُ ــا بِم داويتخــــري تَــ ــانهــ   هــ

 

  :ي اين بيت استعشمطلع قصيدة ا
ــمأَ ــ لَـ ــفْنَ هتنَْـ ــا بِع كسـ ــامـ   هـ
  

 لَـــب هـــا بي، عاد 43هـــا بِرَطْأ َعـــض  
 

  آيا اگر شعر عرب در اختيار منوچهري نبود، او چيزي براي عرضه داشت؟
ي داند كه هـيچ نـدارد و اگـر هـم چيـز     ، منوچهري را شاعري مي44ويكتور الكك

در اشعار منوچهري، مضامين اشعار عـرب  «گويد او مي. دارد، از شاعران عرب گرفته است
در حالي كـه بـه    ،»ر زبانش جاري شده استاختيار و بدون تعمد با فكرش سرشته و ببي

بسياري از شاعران عربـي كـه منـوچهري در اشـعارش از     «. عقيدة بسياري، چنين نيست
ها اشاره دارد، هيچ كدام و يا به برخي از اشعار و مضامين آن كنداي ياد ميها به گونهآن

  .از جهت رابطة تاريخي و موقعيت اجتماعي و زماني، با منوچهري همانندي ندارند
كه در  ستليترين عوامهاي زماني و مكاني و اجتماعي و سياسي، از مهمهمانندي

آگاهانـه در مقطـع زمـاني    منوچهري دامغاني عناصـر ادب عـرب را   . داثرگذاري نقش دار
خواسته اسـت تـا توانـايي و حـوزة     او مي. كار گرفته استه براي مقاصدي خاص ب ،خاص

بنـابراين هرگـاه   . گستردة مطالعاتش را در ادب عرب به رخ مخالفان و رقيبان خود بكشد
گذاشـت، در آن  ادب عرب در ساختار  دروني شعر منوچهري و نحـوة تخيـل او اثـر مـي    

  45.»پذيرفتيملكك را ميصورت نظر ا
اما تصويرهاي زيباي منـوچهري  . شوددر شعر عربي، ظرافت در توصيف ديده نمي

كه گويي نقاش طبيعت است، انعكاسي از روحية خود اوسـت و شـور و نشـاط جـواني و     
  .نمايدبه همين دليل خزان را هم شاد توصيف مي ؛عشق به زندگي

از شعر عرب بـود كـه بسـيار نيـز از آن     دانش دقيق و ژرف او  ،سرماية منوچهري
ترين شاعر دربار مسعود غزنوي بـود  بايد در نظر داشت كه منوچهري جوان. استفاده كرد

  .گفتبايد در كنار شاعر دربار، عنصري بلخي، شعر ميو او مي
رخ كشيدن اطلاعات و علوم، بسياري از تكلفات در اشـعارش،  ه بنابراين علاوه بر ب

  .دارد جنبة خودنمايي
  م گويد كه ما پيريم و تو برناتريدحاس

  

  نيست با پيران به دانش مـردم برنـا قـرين    
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هاي آنان را كه شامل وصف بيابـان  او از شعر عرب سود جسته براي اين كه وصف

  .هاي قبايل است را نيز تجربه كند تا در برابر رقيبان كم نياوردو عشق
كلاسيك عرب باشد، نبايد در اشـعارش  اگر منوچهري تحت تأثير شديد شاعران «

شاعران كلاسيك عرب همه يك بعدي . تصاويري ديده شود كه تخيل ايراني محض است
در حـالي كـه    ؛توان يافتهاي آنان ميهستند، يعني تنها همان تخيل عرب را در سروده

ان گيـرد، از تخـيلات شـاعر   منوچهري به همان اندازه كه از عناصر تخيل ايراني بهره مـي 
به بيان ديگـر منـوچهري،   . گيرد تا در تجربيات آنان بتواند شريك شودعرب نيز بهره مي

كشد و با ذهنيـت پارسـي   هاي طبيعت عربي را براي لطافت پارسي به تصوير ميخشونت
  46.»كنددر اطلال و دمن حجاز، عاشقانه جامه دري مي
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  گيرينتيجه
امـا ايـن    .اسـت  كـاربرده ه نش ب ـهرچند منوچهري مضامين شعر عرب را در ديوا

نبايد فرامـوش كـرد   . دهدمسأله پيوند او با طبيعت و شعر پارسي را تحت تأثير قرار نمي
اي از شعر را ابداع كرد و اين مسأله منجر كه منوچهري اولين شاعري است كه شكل تازه

  .گرديدبه ابداع مسمطات 
طبيعت براي . پراشتياق است چون تابلوي نقاشي، پويا و زنده وهاي او همتوصيف

  چنان كه گويـا نخسـتين بـار اسـت كـه عناصـر آن را        ،واره امري غيرمنتظره استاو هم
  .ها را به ما بشناساندبيند و هر طور شده سعي دارد اين شگفتيمي

  سمن سرخ به سان دو لب طـوطي نـر  
  ارغوان برطرف شاخ، تو پنداري راست

  

  نـــاكـــه زبـــانش بـــود از زر زده در ده 
  نـــد عقيقـــين، زده بـــر بابزنـــانمرغكا

 

چه منوچهري را به وصف و سـتايش شـتر وا   دكتر زرين كوب معتقد است كه آن
بسـا كـه ديـدگان خسـته و     . دارد تقليـد از يـك سـنت ادبـي شـاعران عـرب نيسـت       مي

بدين گونه . ها را شاهد بوده استنورد بيابانانگيز اين رهدردكشيدة او حركت آرام و ملال
هاي مجـاور آن رنـگ محلـي بـه آثـار او بخشـيده        دگي در دامغان و مسافرت در بيابانزن

  .است
بسياري از تكلفات منوچهري در اشـعارش جنبـة خودنمـايي     ،چه گفته شدچنان

اگر فضاي هنري عصر منوچهري وابسته . برآمده  است اشهدارد، هرچند كه نيكو از عهد
دوستي بر جامعه حاكم بود، شايد منوچهري بـراي   بود و هنربه دربار مسعود غزنوي نمي

  .كردقبولاندن خود به رقبا بدين حد از واژگان عربي استفاده نمي
اما شعر او از شاعري  ،منوچهري با آن كه از ادبيات عرب بسيار تأثيرپذيرفته است

  .دهدنقاش و هنرمند خبر مي ،نابغه
  بيني آن تركي كه او چون برزند برچنگ، چنگ

  

  ز دل ابدال بگريزد به صد فرسنگ، سـنگ ا 
 

متعدد از اشعار و امثال عرب اقتبـاس كـرده    يدرست است كه منوچهري مضامين
اي آراسته و پيراسته و با لطافت ذوق خـود جلـوه داده كـه نسـبت     ولي معاني را به اندازه

  .ها به وي روا و شايسته استآن
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شاعر در محيط عزت و رياست پرورش يافتـه و در  . دختر مهلهل برادر كليب مشهور است
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طرفه در اصـل بـا فـتح طـاء و راء نـام      (اند شعري كه سروده است، لقب طرفه به وي داده
، نام مـادرش  اي شريف و بزرگ در بحرين خليج فارس بدنيا آمددر خانواده. )درختي است

 .اندپدر و جد و دو عمو و خال طرفه همه شاعر بوده. ورده، دختر عبدالمسيح بوده است
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جـا  را حفظ كرد و از سرودن شعر، توبه كرد و در زمان خليفه دوم به كوفـه رفـت و در آن  
هجـري در سـن بـيش از صدسـالگي      41ساكن شد و در زمان حكومت معاويه بـه سـال   

 .ارم است در بحر كامل و هشتاد و هشت بيتقصيدة معروف او معلقة چه. درگذشت

. از شجاعان بنام و شاعران والامقـام جاهليـت اسـت   ) 525-615(پسر شداد عبسي  ةعنتر .14

 .مادرش كنيزكي حبشي و پدرش از بزرگان بني عبس بوده است

 .29، ص 1374بن العبد، بيروت، دار صادر،  ةفديوان طر .15
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